
 
 

 

 

 بررسي خيار شرط در عقد ازدواج

 (س)نظر امام خمينيرويكردي بر  حقوقي باـ  از ديدگاه فقهي

 
  سید محمد موسوی بجنوردی

  زهرا عمارتی

ازدواج استت  ين نوشتار پيرامون صحت يا عدم صحت شرط خيار در عقد ا :چکیده

 ر شترط، مدرك خيا دار بودن آن،شرط، مدت و ابتدا به صورت كلي اصطلاح خيار
عتدم اختاتاآ آن   لزوم عدم مخالفت شرط با كتاب و سنت و مقتضاي ذات عقد و

هتاي ققيتي و    كنتد و در ادامته در دو مثحته بته بررستي ديتد ا       به بيع را مطرح مي
 يدر راستاي انجام اين پژوهش آرا. پردازدحقوقي در مورد شرط خيار در نكاح مي

متدني و ديتد ا  حقوقتدانان در شترح     ققيا در كتب مختلف ققيي و نيز نظتر قتانون   
 .مواد آن مد نظر قرار  رقته است

شرط خيار، عقد نكاح، قسخ عقد، مقتضتاي ذات عقتد، عتدم صتحت     : ها  کلیدواژه
 شرط

 شرط خيار
ا ر طرقين عقد شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنيا يا شخص ثالثي حق قسخ معامله را داشته باشد 

خيتار شترط هت      ،تتواني  بته ايتن خيتار    شرط است مي ،سثب خيارچون شود؛  شرط خيار محقق مي

خيار مذكور نثايتد بتا خيتار تخلتف از شترط يتا        .يعني جاي دو كلمه را با ه  عوض كني . بگويي 

حق قسخ شرط شد  اما در خيار تخلف از شرط كه  تا  بته   در خيار شرط ابتدا . اشتثا  شوداشتراط 

ضمن عقد  ،يا تحقق نتيجه يك عمل حقوقي ،مورد معامله آن خيار اشتراط  ويند وجود صفتي در

                                                                                                                     
 (تربيت معل )استاد  رو  ققه و مثاني حقوق و مدير  رو  حقوق و علوم سياسي دانشگا  خوارزمي  . 

e-mail:mosavi@ri-khomeini.ac.ir 

                       e-mail:shamim1354@gmail.com. دانشجوي دكتراي ققه و حقوق خاوصي دانشگا  ختوارزمي  .  

 .مورد تأييد قرار  رقت  93 /9/ درياقت  رديد و در تاريخ   93 / /2 مقاله در تاريخ اين 
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شتود كته تخلتف از ايتن شتروط نيايتتا        عليه شرط مي شود يا قعل يا ترك قعلي بر مشروطشرط مي

 .كندعليه حق قسخ ايجاد مي براي مشروط

خياري به نام خيار شترط و خيتار اشتتراط     ، ازعلاو  بر خيارات لمعه دمشقیهشييد اول در كتاب 

شرط شد  باشتد   ،از خيار شرط آن خياري است كه خود خيار در عقدمنظور ايشان . اند خن  فتهس

حق قسخ بيع يتا امضتاي آن را    ،مثل اينكه بگويد خريدم يا قروخت  به شرط آنكه ظرف قلان مدت

داشته باش  و مرادش از قس  دوم يعني خيار اشتراط اين است كه مشتري يا بايع چيز معينتي را ييتر   

ولي تخلف از آن شرط منتيي به تحقق خيار شرط شود مثتل اينكته    ؛از حق قسخ شرط كرد  باشند

بايع با مشتري شرط كند كه مشتري قلان كار را انجام دهد يا مشتري با بتايع شترط كنتد كته مثيتع      

له حتق خيتار    داراي صفت و ويژ ي خاصي باشد چنانچه تخلف از شرط محقق شود براي مشروط

  .(1  ت3  : 1 1 شييد اول ) شود مي جادقسخ عقد اي

برخي از اساتيد حقوق ه ، ميان دو اصطلاح خيار شرط  و شرط خيار تمايز قائل شتد  و اولتي   

ه از شرط حق اند كرا در مورد خيار حاصل از تخلف از شرط به كار برد  و دومي را خياري دانسته

 .شود قسخ ضمن عقد حاصل مي

عدم تعيين مدت . ز قانون مدني ايران مدت خيار شرط  بايد تعيين شودطثق نظر مشيور ققيا و ني

للاجتل قست   متن    »چرا كه . شود در خيار شرط باعه يرري شدن معامله و در نتيجه بطلان آن مي

 . (122: 1ج  912 حسيني عاملي )« الثمن

خيار شترط   تنيا شيخ طوسي اعتقاد دارد كه ا ر مدت تعيين نشود مدت ،در ميان ققياي اماميه

برخي از ققيتاي عامته تعيتين متدت بتيش از سته روز را بته        . (1 : 9ج  111 شيخ طوسي ) سه روز است

امتا مشتيور ققيتا     . داننتد نثوي مربوط به حثان بن منقذ بن عمرو اناتاري جتايز نمتي   حديه استناد 

 .اعتقاد دارند كه ا ر هدف معقولي باشد محدوديتي براي اين خيار نخواهد بود

                                                                                                                     
او متردي بتود كته    . اين روايت راجع به يكي از اصحاب پيامثر در مدينه به نام حثان بن منقذ بن عمرو اناتاري استت   . 

بانش نقاي و در عقل او آقتي وارد شد  بود ولي اهتل معاملته و ستوداي    جراحت سختي بر سرش وارد شد  بود و در ز
را  حلي خاآ براي او ارائته   (آ)شكايت كرد و پيامثر (آ)رسول خدااهل او نزد . كردنداو را مغثون مي بازار بود و يالثا 

به بيتع مشتروط باشتد بته عتدم خدعته و       يعني التزام « اذا بايعت ققل لا خلا به، و لي الخيار ثلاثه ايام»: كرد و به او قرمود
اين حتديه  . )روز ثابت باشد 9يثن، و براي وضوح اينكه خدعه و مكر و يثني در كار هست يا نه براي من حق خيار تا 

 (.اند نقل كرد  الموطأيي و صاحب را حاك  نيشابوري و بييقي و بخاري و مسل  و ابي داود و نسا
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 ك خيار شرطمدر 

 .دليل عمد  در صحت اين خيار اجماع ققيا است :اجماع(  

 ويد بين ققيا در صحت اين شرط اختلاقي وجود ندارد و ققيتاي  مي مکاسبشيخ انااري در 

له را در اجماع  بر اين مسأو نقل  اتفاق دارنداماميه در عدم محدوديت مدت سه روز در خيار شرط 

 .(   : 2 ج 2 1 ري اناا) دندانحد استفاضه مي

ختوا  مشتروط بته شترطي     :  يترد همۀ عقود را در بر مي« اوقوا بالعقود»آيه شريفه : نص عام ( 

 .باشد يا نثاشد

مثل روايتي كه در مورد بيع شرط، كه از مااديق جعل خيار شرط استت، وارد  : نص خاآ (9

ورتي دارد؟ حضترت آن را  كند بيع شرط چه صشد  است و در آن سعيد بن يسار از امام سؤال مي

 .  (912:   ج  113 حر عاملي ) داندصحيح و جايز مي

 :كندرا در مورد بيع شرط پيراهني بيان مي (ع)المؤمنينيا روايتي كه قضاوت امير

در مورد متردي حكت  كترد كته پيراهنتي       (ع)منينؤقرمايند كه حضرت اميرالم مي (ع)امام صادق

ز و سود كرد و تامي   رقت پيراهن را بفروشد كته امتام قرمتود    خريد به شرط خيار قسخ تا نيمرو

تواند آن را بفروشتد و ا تر اقتدام بته قتروش كنتد        در صورت رضايت به عقد و پايثندي به آن مي

: 2ج  111 كلينتي  ) توانتد آن را قستخ كنتد    ميبفروشد ملزم به بيع است و ديگر نآن را هرچند نتواند 

 19).    

 
 حت شروط ضمن عقدشرايط لازم براي ص

شرط ضمن عقد در صورتي صحيح است كه با كتاب و سنت و نيتز مقتضتاي ذات عقتد مختالفتي     

 .استت شرط نامشروع باطل و شرط ختلاف مقتضتاي ذات عقتد باطتل و مثطتل عقتد       . نداشته باشد

ستازد امتا ا تر ايتن جيتل منجتر بته         مياي به صحت عقد و شرط وارد ن مجيول بودن شرط خدشه

علاو  بر اين شراي  دارا بودن نفتع   .عوضين شود شرط باطل و مثطل عقد خواهد بود مجيول شدن

 .استاز شراي  صحت شروط ضمن عقد  ،عقلايي و نيز مقدور بودن

                                                                                                                     
 اشْيََرَ   رَجُي    فيِي  قَضَى (ع)الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ أَنَّ (ع)اللَّهِ عَبدِْ أَبِي عَنْ السَّكُونِيِّ عَنِ النَّوفَْلِيِّ عَنِ أَبِيهِ نْعَ إِبْراَهِيمَ بْنُ عَلِيُّ».  

 فيِي  أَقَاميَهُ  فإَِنْ شَاءَ إِنْ لْيَبِعْهُ ثمَُّ فَاسََْوْجَبَهُ رَضِيَهُ قدَْ أَنَّهُ لِيشُْهدِْ قَالَ بَيْعَهُ فأََراَدَ رِبْحٌ لَهُ فَعَرَضَ النَّهَارِ نِصفِْ إلَِى بِشَرْطٍ ثَوْباً

 (19 : 2ج 111 كليني )« عَلَيْهِ وَجَبَ فَقدَْ يَبِعْ لمَْ وَ السُّوقِ
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 آيا شرط خيار مختص عقد بيع است؟

 شود يا خير؟آيا شرط خيار در يير عقد بيع اع  از عقود و ايقاعات جاري مي

اند بتر اينكته   عدۀ قليلي ادعاي اجماع كرد  يعتق و ابراء ققيا به استثنادر ايقاعاتي مثل طلاق،  

 .خيار در آنيا درست نيست

بته   ،از اين حيه كه شرط خيار را مي پذيرند يا نمتي پذيرنتد   ،عقود را مکاسبشيخ انااري در 

 :سه قس  در نزد ققيا تقسي  نمود  است

انحلال آن منحار به طلاق يا مرگ يا قسخ  پذيرد ونكاح كه به اجماع ققيا خيار شرط نمي(  

 .به سثب عيوبي است كه شرعا  مورد تاريح واقع شد  است

پذيرد مثل اجار ، كفالت، مزارعه، مساقات، بيتع  عقودي كه به اجماع ققيا خيار شرط را مي ( 

 .به استثناي بيع صرف  كه در مورد آن  بين ققيا اختلاف است

مشيور ققيتا شترط خيتار    . ستيااز جمله آن وقف: اندتلاف نمود عقودي كه ققيا در آن اخ (9

 .دندان وارد نميرا در وقف 

قرمايد هر عقدي كه قابل اقاله باشتد خيتار شترط را متي     دهد و ميخود ضابطه كلي مي ايشان،

 (.933:  ج  2 1 انااري ) پذيرد و هر عقدي كه قابل اقاله نثاشد خيار شرط در آن را  ندارد

 ويد به نظر من خيار شرط در هر عقتد معاوضته   مي  2 در مسأله  الفقهاء ةتذکرلي در علامه ح

پس طثق نظر ايشان سل  و صترف هت    . شود بر خلاف نظر مشيور كه قائل به تفايل استوارد مي

 .(32ت33:   ج  1 1 علامه حلي ) پذيردخيار شرط را مي

 
 قوقدانانبررسي تفصيلي خيار شرط در نكاح از نظر فقها و ح

 مبحث اول، ديدگاه فقها

ه ذكر اين مطلب لازم است كه در مورد خيار تخلف از شرط در نكتاح  قثل از پرداختن به اين مسأل

خيار تخلف از شرط از نظر ققيا در همۀ عقود و نه قق  بيع . هاي ققيي متفاوتي وجود داردديد ا 

چتون قايتدۀ ذكتر شترط ضتمن      . باشد شود خوا  شرط مذكور شرط قعل يا صفت يا نتيجهثابت مي

عقد ثثوت خيار در صورت تخلف است اما نكاح را با توجه به ويژ ي و خاوصتياتي كته دارد از   

 :اندساير عقود متمايز دانسته
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از نظر برخي از ققيا انحلال نكاح  با قسخ، منحار به عيوب مارح شارع است و شرط ضتمن  

، مگر در مواردي كته  دانندباطل ميبه طور كلي  را  ندارد اين استدلال كه در نكاح خيار ابرا عقد 

 .( 12: 9ج  912 ؛ شييدي تثريزي 31 : 911 سيستاني )... حريت و  :مثل ؛نص وجود دارد
اي ديگر بر اين باورند كه آنچه به اتفاق ققيا در نكاح صحيح نيست شرط خيار است و اما عد 

 : ويند در نكاح صحيح است و در اين بار  ميط هر صفت كمالي شرط بعضي موارد و حتي شر

مراد از خيار شرطي كه بر عدم دختول آن در عقتد نكتاح اتفتاق نظتر وجتود دارد حتق قستخ          

اي از  ناشي از تخلتف از شترط را در پتار     حاصل از اشتراط نفس خيار در عقد است اما خيار قسخ

بلكه از كلام برخي ققيا چنتين  موارد مثل شرط حريت زوج يا زوجه و تخلف از آن  صحيح است 

شتييدي تثريتزي   )شتود   متي شود كه در مطلق شرط هر صفت كمال و تخلف از آن ايجتاد   استنثاط مي

 .( 12: 9ج  912 
توان  ضمن عقد شترط كترد و ماننتد    اي ديگر بر اين باورند كه هر صفت يا قعلي را مياما عد 

 .دهدمي ساير عقود تخلف از اين شرط به مشروط عليه حق قسخ

 : ويدمي القواعدعلامه در بحه تدليس 

آيتد ختوا     متي جتود  ه وكه در عقد درج شود در صورت تخلف ازآن خيار قستخ بت   هر شرطي

شرط كمتر از آنچه وصف شد  محقق شود يا حتي برتر از آنچه وصتف شتد  كته ايتن نظتر اخيتر       

 .( 12: 9ج  912 شييدي تثريزي ) محل اشكال است
شرط شود و از آن تخلف اين كلام هر صفت كمالي را كه در عقد نكاح  محقق ثاني در شرح

بدون شك هر شرطي از صفات كمال كته زوج   :نويسند و در اين بار  مي داند شود موجد خيار مي

ف كتاب و سنت نثاشد ا ر آن صتفت  لدر عقد نكاح شرط  كند كه مناقي مقاود نكاح و نيز مخا

شتييدي تثريتزي   ) شتود  لكه  براي مشروط له خيار قسخ ايجتاد متي  در زوجه نثاشد نكاح باطل نيست ب

 .( 12: 9ج  912 
 :انداي تخلف از هر شرط صفتي در ضمن عقد را موجد خيار شرط دانستهو عد 

در صورت تخلف باعه خيار قسخ در نكاح و ستاير عقتود   ا ر عقد با شرط صفتي واقع شود، 

عكس آن از قثيل آن و صفاتي يا كشاورز جر باشد نه زوج تامثلا  و ا ر شرط شود كه . خواهد شد

ال شد در مورد مردي كته بتا زنتي    ؤس (ع)براي زوجه خيار قسخ ايجاد خواهد شد از امامظاهر شود 
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اين نكاح را قابتل   (ع)امام. ازدواج كرد و خود را قرزند قلان معرقي كرد در حالي كه اين  ونه نثود

 .(11 : 9ج   1 مغنيه ) قسخ دانست
به عنوان . اندتخلف از آنيا را موجد خيار دانسته ،اما برخي تنيا با بيان مااديقي از شرط صفت

و ختلاف آن از   ا ر زني به شرط باكر  بودن به عقد ازدواج درآيتد  : ويدمي جواهرمثال صاحب 

 .(911: 91تا ج  نجفي بي) ...شود ميطريق بينه يا اقرار اثثات شود براي مرد حق قسخ ثابت 

و بيتان   انتد تخلف از شرط قعل در نكاح را برخلاف ساير عقود موجتد خيتار ندانستته    همچنين

ن موجب خيار قسخ آا ر شرط از نوع شرط قعل باشد بر خلاف ساير عقود تخلف از اند كه  داشته

كه براي زوجه قاري بنتا كنتد يتا او را در شتير     هد بود پس ا ر بر زوج شرط شود در نكاح نخوا

 .(11 : 9ج    1 مغنيه )د و به شرط عمل نكند براي زوجه حق قسخ نخواهد بود اسكان ده
رسد قواعتد عمتومي بتاب شتروط و احكتام معتاملات در نكتاح هت  ماننتد ستاير           اما به نظر مي

معاملات جاري است و نثايد آن را محدود كرد، كمتا اينكته بعضتي از ققيتا بته ايتن نظتر تاتريح         

 :اند كرد 

ار مشيور در مورد خيار شرط در نكتاح متعلتق بته صترف اشتتراط خيتار در       بعيد نيست كه انك

تواند عقد را قسخ كند كه ا ر مراد مشيور عدم  ميدليل  له ا ر بخواهد بي نكاح باشد چون مشروط

كند امتا ا تر  منظتور  منتع      ميكه خويي نقل  طور هماناشتراط خيار در نكاح باشد قابل قثول است 

و  جوواهر و از  شرح لمعهو  لمعهو  قواعدنكاح باشد يير قابل قثول است و از  خيار تخلف از شرط در

كلام اثثات خيار  ۀخلاص .كند اقوي است مينچه محقق ثاني ذكر آشود و  ميخلاف آن قيميد  ... 

 :براي زوج و زوجه در يير از موارد مناوصه عثارتند از

 ؛است ولو به خاطر تدليس باعه خيار شرط بنايي و ارتكازي تخلف شودا ر از (  

 قاعد  نفي حرج و ضرر و قاعد  نفي عسردو (  

 .(1 9:  91 محسني ) شرط ضمن عقد( 9

 :شتود اما در مورد خيار شرط اتفاق نظر ققيا بر اين استت كته خيتار شترط در نكتاح وارد نمتي      

يخ طوستي  شت ) در عقد نكاح خيار مجلس و خيار شترط را  نتدارد  : قرمايند همچنانكه شيخ طوسي مي

در عقد نكاح به دليل اجماع خيار شترط را   همچنين محقق كركي آورد  است كه  .(32 : 1ج  911 

 .(911: 1ج  1 1 محقق كركي ) ندارد

 :پردازي در راستاي اين پژوهش به بررسي اين نظرات از جوانب مختلف مي



 

 

 

 

 

 

 

7  

له
قا

م
 

ی 
س

رر
ب

ر 
نظ

ر 
ی ب

رد
یک

رو
با 

ی 
وق

حق
ـ 

ی 
قه

ه ف
گا

ید
 د

 از
ج

دوا
 از

قد
 ع

در
ط 

شر
ار 

خي
م 

ما
ا

ی
مين

خ
(

(س  
 

 

 خيار شرط در نكاح باطل است يا مبطل؟  (الف

به عنتوان مثتال شتيخ طوستي در     . دانندر را در نكاح باعه بطلان نكاح مياي از ققيا شرط خياعد 

 : ويدمي مبسوط

نكتاح باطتل    در عقد نكاح خيار شرط را  ندارد و ا ر شرط خيار ثلاث در نكاح  ذاشته شود

ج  911 شيخ طوسي ) دانند و نه عقد را و نظراول اقوي است ميشرط را باطل  اي صرقا  شود  و عد  مي

داند، از آنجا كه عقتد  خيار شرط را مثطل نكاح مي المهذب ابن الثراج نيز در. (23مسألۀ : 111 ؛ 31 : 1

 .(   :  ج  113 ابن براج ) نكاح عقدي ذاتا  لازم است

شتود خيتار شترط را      متي در نكاح چون قاتد عتوض ن   :نويسدمي الفقهاء ةتذکرعلامه حلي در 

 .(32ت33:   ج  1 1 علامه حلي )ت اسندارد و ا ر شرط خيار شود عقد باطل 

داند از آنجا كه عقد نكاح به ختاطر وجتود   ه  خيار شرط را مثطل عقد مي کشف اللثامصاحب 

قاضتل  ) اندتواند خياري بشود و طرقين ه  جز به عقد خياري تراضي نكرد  شائثۀ عثادت در آن نمي

 .(9 1: 1ج  3 1 هندي 

بييقتي نيشتابوري كيتدري    ) دانتد خيار شرط را مثطل عقد متي  ه  ح الشريعهاصبماصباح الشیعه صاحب 

 1 3 : 11). 

 .دانند ر شرط را باطل و نكاح را صحيح مياي ديگر خيااما عد 

عدم ثثوت خيار شرط را در نكاح موجب قستاد عقتد    مستمسكسيد محسن طثاطثايي حكي  در 

 .(1 9: 1 ج  3 1 طثاطثايي حكي  )  داندنمي

عقتد  طترقين  بتراي  خيار شرط در نكاح را  ندارد چتون نكتاح    : ويدمي رائرالسابن ادريس در 

 .(212:  ج  1 1 ابن ادريس )  لازم است و ا ر در آن شرط خيار شود شرط باطل وعقد صحيح است

دليلتي از كتتاب و ستنت و     : ويتد مي( خلافو  مبسوطنظر شيخ طوسي در )در رد نظر مخالف 

شود شترط  ون عقود شرعي وقتي شرطي يير شرعي به آنان ضميمه ، چبر بطلان عقد نداري  اجماع

دلالتت بتر    «اوقتوا بتالعقود  »عمتوم   و شرط خيار شرط يير شرعي است وصحيح است باطل و عقد 

كند و آنچه شيخ ذكر كرد  است تخريجتات و قروعتات   الاطراف بودن آن ميصحت عقد و لازم

اند و اين قول متذهب شتاقعي استت و    اين نظر نشد  مخالفين است و هيچ كدام از ققياي ما قائل به

و ختود شتيخ هت  در بيتان      هيچ خثر واحد يا متواتري از علماي شيعه دال بر اين امر نقل نشد  است
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ه  ايتن نظتر را    خلافو  مبسوطدهد و جز در اجماع و اخثار را مستند نظر خويش قرار نمي اين نظر

 .(212:  ج  1 1 ابن ادريس ) ذكر نكرد  است

له ققياي معاصتر ، ستيد   أنظر مشيور ققيا بطلان نكاح مشروط به خيار شرط است اما در اين مس

و امتام خمينتي در    ةالنجوا  وسيلة  و ستيد ابوالحستن اصتفياني در     الووققی  ةعرومحمد كاظ  يزدي در 

ف نظتر  اند لذا قانون مدني از نظر  ترو  اخيتر بتر ختلا    ، بر خلاف نظر مشيور قتوا داد تحريرالوسیله

 .پردازي  كه بعدا  به آن مي (11 ت 3 : 911 محقق داماد ) مشيور تثعيت كرد  است

 

 دلايل فقها براي عدم دخول خيار شرط در نكاح    (ب

اند كه با مراجعه به كتب ققيي بته  ققيا براي بطلان شرط خيار در نكاح دلايل متعددي عنوان كرد 

 :پردازي به عنوان مستند اين رأي ميبررسي اين دلايل و ميزان كارايي آنيا 

ار  قترار  رقتته استت اجمتاع     كه در كتب ققيي در بطلان شرط خيار مورد اش اي عمد  دليل -

  .(32: 3 ج  112 بحراني )است 

شرط خيار به خاطر اجماع ققيا و عدم اختلاف  ،در نكاح :قرمايند مي کتاب البیعامام خميني در 

 (.911: 1ج    1 م خميني اما)  صحيح نيست نظر در آن

در نكاح با وجود عمتوم آيته   :بر بطلان شرط خيار ادعاي اجماع دارد نيز جامع المقاصدصاحب  

 (.911: 1ج  1 1 محقق كركي )شود  داخل نمي خيار شرط به خاطر اجماع « يِوطِرُشَ ندَعَ نَنوُمِؤُالم»

 ق استت مؤيتد ايتن نظتر استت     بر اينكه بطلان شرط خيار در نكاح محتل وقتا   مسالكو تاريح 

متدعي اجمتاع بتر     مسوالك  وکنزالفوائود   ،السرائر ،مبسوط ،خلاف مانند مصابیحو نيز   .(933: تا طثاطثايي بي)

  (.933: تا طثاطثايي بي) بطلان شرط خيار در نكاح است

 بر بطلان شرط خيتار در نكتاح   (911: 1ج  1 1 محقق كركي )  ققيا علاو  بر اجماع دلايل ديگري

 :ند ازعثارت كه: اندذكر كرد 

                                                                                                                     
 : 1ج   1 امتام خمينتي   ) «قيه؛  للتسال  بين الاصحاب، و دعوي الاجماع و عدم الخلاف قيه ا النكاح، قلا ياحّو امّ» .  

913-911). 

للإجمياع  « المؤمنون عند شيروههم »و انما لم يدخ  خيار الشرط في النكاح مع تناول عموم قوله يي عليه السلام يي ».   

و لأنه ليس عقد معاوضه يشرع له اشَراط الَروی و الاخَيار و لشدة الاحَياط في الفروج و لأن فيه شائبة العبادة و لأن 

 .«يَوقف علي أمر معين فلايقع بغيره
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  .اندبسياري از ققيا اين دليل را محل استناد خود قرار داد  ،يير معاوضي بودن عقد نكاح(  

در استتدلال بتر صتحت شترط خيتار در صتداق        جامع المقاصدو تأكيد بر اين دليل از كلام صاحب 

يل اينكه معتقدند نوعي معاوضته  دانند به دل ايشان خيار شرط در صداق را صحيح مي شودمي معلوم

 .(919: 1ج  1 1 محقق كركي )در آن وجود دارد 

 ؛احتياط در قروج(  

شود نكاح مثتني بر احتياط تام است بته ختاطر  شتدت     ميچون چنانچه  از نظر شارع قيميد  ...

 راقعتي كته راقتع بتودنش اثثتات شتد  باشتد       واسطه ممكن نيست مگر به قسخ آن احتياط در قروج 

 . (91:  ج  1 1 ويي خ)

ا ر در نكاح شرط خيار شود نكاح باطل است چتون در آن شتائثه    شائثه عثادت بودن نكاح (9

 .(9 1: 1ج  3 1 قاضل هندي ) عثادت است

 نيت خاآ عقد نكاح و متوقف بودن رقع آن به امر معين أش (1

چتون نكتاح   ........ستت  در نكاح خيار شرط صتحيح ني  :قرمايند مي کتاب البیعدر  (س)م خمينياما

نيت خاآ در همه ملل و نحل است و آداب خاصي دارد همين طور قرايت از آن شروط أداراي ش

   .و سثب خاآ دارد كه طلاق است و امكان جعل خيار در آن نيست و آداب خاآ

در يتك ضتابطۀ كلتي شترط خيتار را در       مکاسب شيخ انااري در: يير قابل اقاله بودن نكاح (2

 . داند كه قابل اقاله باشد يز ميعقدي جا

 يرد و مانند بيع متكثر اينكه  نكاح عموما  بعد از بررسي و تحقيق صورت مي تذکرهصاحب  (3

:   ج   1 1 علامه حلي ) داندنيست را به عنوان تفاوت نكاح با بيع و دليل بطلان شرط خيار در آن مي

1). 

                                                                                                                     
 .(32 :3 ج  112 بحراني  ؛32-33 :  ج  1 1 ؛  علامه حلي    -    : 9ج  9 1 شييد ثاني  : )ك.ر .  

، و كياا  ةًاً في جميع المل  و النحي  و ددابياً خاصّي   ناً خاصّله شأ نّأالنكاح بما  نّو لأ....فيه  ا النكاح، فلا يصحّو امّ».   

ي لا غيير، حَّي  « هي هالق»ة ؛ هي كلم، و سبب خاصّةو دداب خاصّ ه قد اعَبرت فيه شرعاً شروطنّي أحَّ -الفراق منه

يحدس الفقيه بأنيه   ˚ا  في بعض الموارد المسَثني منه شرعاً لّا يفيد صريحاً الفراق و الطلاق، إالمجازات و الكنايات و م

لزوميه حكميي؛ غيير قابي       و لا قيابلا لًجعي  الاييار فييه، و أنّ     ،للفسخ  بَوافق المَعاملين ةليس مث  المعاملات القابل

 (.911-913: 1ج   1 امام خميني )« ا بما جعله الشارع الاقدس موجباً لهللانحلال الّ
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لزوم ذاتي عقد نكتاح را    السرائرو ابن ادريس در  المهذب ابن براج در: لزوم ذاتي عقد نكاح( 1

 .(212:  ج  1 1 ؛ ابن ادريس  1 :  ج  113 ابن براج ) داند عامل بطلان شرط خيار در آن مي

 .(933: تا طثاطثايي بي) كندعدم شيرت قعلي خيار شرط را مطرح مي المناهلصاحب ( 1

شدن به عتدم جتواز آن    ر احتياط و  قائلشك در صحت جعل اين خيار را ه  دليلي ب نيايتا ( 3

  :اند دانسته

 

 بررسي تعليلات فقها در بطلان خيار شرط (ج

 .و بعتد از آن تعلتيلات ققيتا را از نظتر  ذرانتدي       (اجمتاع ) عمد  دليل بطلان خيار شرط در نكاح

حديه و  «قودلعُاوا بِوقُاُ»آيۀ داني  جواز شرط خيار در عقود به استناد عمومات و اطلاقاتي چون  مي

تعليلاتي كه در بطلان خيار شترط مطترح شتد  قابتل مناقشته      . است «المؤمنون عند شروطي »نثوي 

له متورد  أطتور كته ايتن مست    همتان . تواند عمومات و اطلاقات مذكور را تخايص بزند است و نمي

 .(32: 3 ج  112 بحراني ) اذعان برخي ققيا قرار  رقته است

 :پردازي و مناقشات وارد بر آنيا مياينك به تعليلات مذكور 

از دلايلي كه ايلب ققيا در عدم دخول شرط خيار در نكتاح   يكي: يير معاوضي بودن نكاح(  

اند در نكاح معاوضي  فته ضينكاح معاوضه نيست و بععقد اند اين است كه در به آن استناد كرد 

 .بودن عقد مقاود نيست

عتدم اختاتاآ    «منون عند شتروطي  ؤالم»با توجه به عموم  اولا  :انددر پاسخ به اين دليل  فته 

هر چنتد نكتاح از عقتود ييتر متالي       ثانيا  (31: 913 مامقاني ) شرط خيار به عقود معاوضي واضح است

است و داراي اهداف والاي انساني و اجتماعي است و معاوضه هدف عمدۀ آن نيست اما ايتن امتر   

هاي ققيا آنجا كه از عدم جمع كما اينكه در بسياري از  نوشته. دال بر يير معاوضي بودن آن نيست

هتاي   كما اينكته در نوشتته  .دهندكنند بضع و مير را در مقابل ه  قرار ميعوض و معوض بحه مي

 .حقوقي و ققيي اين معاوضه مطرح شد  است

                                                                                                                     
   1 امتام خمينتي   )« قي ذلك كافٍ الشكّ مع انّ ،بان جعل الخيار مخالف للشرع ،و لا اقل من الاطمينان و الوثوق».   

 (.913: 1ج 
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ه كنتد كت  شاقعي در قول خويش در مورد عدم دخول شرط خيار در صداق، چنين استدلال متي 

 چون صداق يكي از دو عوض عقد نكاح است ا تر در يكتي خيتار نثاشتد در ديگتري هت  نيستت       

 . (33:   ج  1 1 علامه حلي )

دليل ديگري كه بر بطلان شرط خيار در نكتاح ذكتر شتد  استت     : توقف بر راقع مخاوآ ( 

استت   در مورد اين دليل اين اشتكال مطترح  . يعني طلاق است ،توقف ارتفاع آن بر راقع مخاوآ

كه طلاق به عنوان راقع در موردي است كه عقدمطلق باشد و مقيد به شرط خيار نثاشد كمتا اينكته   

 .(31: 913 مامقاني ) درمورد عيوبي چون جنون و جذام  و مانند آن قسخ نكاح جايز است

يير قابل اقاله بودن نكاح دليل ديگتري بتر بطتلان شترط خيتار در آن      : در نكاح عدم تقايل ( 9

استت و نته حقتي و     متي لتزوم حك  ،در نكاح و ضتمان و در اين مورد  فته شد  كه  شد  است ذكر

و ايتن در حتالي استت كته      ( 1: 9ج  112 خوانستاري  ) كاشف از اينكه اقاله در اين دو عقد را  نتدارد 

اي بين قابليت تقايل و صحت شرط خيار وجود ندارد كما اينكه در برختي عقتود ييتر قابتل     ملازمه

 .(31: 913 مامقاني ) شودخيار شرط جاري مياقاله 

رخاوآ اين قاعتد  كته آنچته در    كه د قرمايددر اين بار  چنين مي کتاب البیعامام خميني در 

آن اقاله را  دارد شرط خيار در آن صحيح است كثراي آن يعني صحت شترط خيتار در آنجتا كته     

آن چيزي نيستت كته   دليل اقاله را  دارد صحيح است اما بر صحت عكس آن دليلي وجود ندارد و 

در آن اقالته را  دارد  اي كته   بلكه دليل آن اين استت كته معاملته    قرمايد مي مکاسبشيخ انااري در 

دهد كه بعد از تحققش  تحت تارف متعتاملين استت و لازم استت و از يتد هتر كتدام از        نشان مي

مش هت  بته دستت    قثل از تحقق و لزو ولي زمام امور آنمتعاملين به تنيايي خارج است و به طريق ا

 . متعاملين  است

                                                                                                                     
 ياتحّ  ،ةلي ما تجري قيته الإقتا   كلّ: الكثري أي تلك ياح قيه شرط الخيار ث  إنّ ةلما تجري قيه الإقا كلّ ةحول قاعد.   

 ر قييا ليس ما أقاد  الشتيخ اععظت  رحمته ا    قالسّ: أما الاولي. تيا عكسا و لا دليل علي صحّ ،اصلا  شرط الخيار قيه، تاحّ

ف المتعتاملين بعتد   يتا تحتت تاترّ   ، يستكشتف منته أنّ  التي يجري قيته التقايتل   ةملالمعا أنّ ل، بل السرّح بالتأمّضعلي ما يتّ

أن زمتام أمرهتا    :ةيّقيستكشف من ذلك بنحو الوضوح و اعولو. امو خروج أمرها من يد كل واحد مني ،يا و لزومياتحققّ

ءً، ي، قليما الاجتماع علتي رقعته بقتا   اللزوم حقّ يستكشف منه أنّ: و إن شئت قلت. بيدهما قي ذلك ،يا و لزومياقثل تحققّ

 التقايل قيمتا ياتحّ   ةصحّف واحد منيما، قلازم قيما، أو تارّقضلا  عن حال الحدوث الذي ل  تخرج بعد عن تحت تارّ

 قته، لحك  شرعي بعد تحقّ ن من المحتمل أن يكون عقد، موضوعا قلأ: ا الثانيهجعل الخيار قيه برضاهما و أمّ ةصحّقيه، 
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م ذاتي عقد نكتاح در آن را  نتدارد   از يك سو ا ر شرط خيار به دليل لزو: لزوم عقد نكاح ( 1

بنابراين اشتراط هيچ شرط ديگري ه  در نكاح جايز نخواهد بود به ختاطر وحتدت ادلته و احكتام     

 .(31: 913 مامقاني ) شروط و چون اينگونه نيست پس شرط خيار ه  مثل ساير شروط جايز است

موجتد خيتار استت مثتل     از سويي ديگر ا ر شروط ديگري در نكاح را  دارد كه تخلف از آن 

 .( 1:  ج  1 1 خويي ) لذا لزوم آن حكمي و يير مفارق نيست ؛شرط صفت

شائثه عثادت در نكاح نيز از دلايلي استت كته ايلتب ققيتا در ايتن      : عثادي بودن عقد نكاح (2

نكاح از جملته قراردادهتاي خاوصتي قيمتابين اقتراد استت و از مقولته         اولا . اندبحه مطرح كرد 

به قرض اينكه عثادت محسوب شود عثادي بودن آن مقتضي عتدم   ثانيا  .شودحسوب نميعثادات م

اشتراط خيار در آن نيست كما اينكه اين امر با دليل نقضي قابل رد است چرا كته ستاير شتروط در    

 .(31: 913 مامقاني ) شودآن وارد مي

عقتد نكتاح را دليتل عتدم     اي از ققيا وجود تأمل و تحقيق بتراي  عد : تأمل و تروي در نكاح(3

اين بررستي  سو چرا كه از يك  ؛اين دليل ه  قابل مناقشه است. انددخول شرط خيار در آن دانسته

با وجود تأمتل  ديگر و از سوي  ،و مداقه در ساير عقودي كه خيار شرط در آنيا را  دارد ه  هست

 .(31: 913 مامقاني ) شودو تروي در نكاح اين عقد با عيب و تدليس متزلزل مي

از ديگر دلايلي كه محل استناد برخي از ققيا واقع شتد  استت ضترر و زيتان     : ضرر به زوجه (1

طور كه بتراي زوج  پر واضح است كه خيار شرط همان. زوجه در صورت قسخ به خيار شرط است

بيني است ممكن است به نفع زوجه شرط شد  باشد و او مشروط لته ايتن خيتار و اعمتال     قابل پيش

در هر صورت شروط ضمن عقد از جمله امور ارادي و اختياري است كه طرقين با . ندۀ آن باشدكن

پذيرند لذا به موجب قاعدۀ اقدام جلو يري از اين ضرر نياز به حمايت ارادۀ آزاد خويش آن را مي

 قانوني ندارد كما اينكه در مورد عيوب ا ر طرقين با عل  به وجود آن در حين عقتد بته نكتاح تتن    

در متورد ايتن دليتل    نويسد  يكي از ققيا در اين بار  مي دهند بعد از نكاح حق قسخ نخواهند داشت

كه اشتراط خيار منجر به قسخ نكاح شود باعه ضرر زياد براي زن است ضترري كته بتراي جثتران     

بايد  فت كه ايتن ضترري    شود آن در طلاق قثل از دخول پرداخت ناف ميريه به زن واجب مي

                                                                                                                                        
 أن يستتدلّ   و لا رادّ ليذا الاحتمال، و عليته قياتحّ   ،حال بقائهل حدوثه، دون ما قثله، قيكون ليما التارّف قيه حادون

 .(931- 93: 1ج    1 امام خميني ) «جعل الخيار دون العكس ةصحّبعروض التقايل، علي 
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توان او را متضرر  ميورت ديگر نصكند و در اين  ميود زوجه با قثول شرط به آن اقدام است كه خ

 .(31: 913 مامقاني )دانست 

مامقتاني  ) حاك  بر اين قاعد  است« د شروطي منون عنؤالم»قاعدۀ : قاعدۀ توقيفي بودن عقود (1

 913 :31) . 

عدم صحت جعل خيار شترط  از مواردي كه به عنوان : شك در صحت شرط خيار در نكاح (3

در نكاح عنوان شد  شتك در  صتحت جعتل ايتن خيتار  در نكتاح استت در ايتن بتار  بته اطتلاق            

رهايي از قيود است لذا در موارد  ،كار اطلاق كني  چون اساسا  ميتمسك « منون عند شروطي ؤالم»

بجزء و ليس   ويي  ليس بمانع و ليس  مي مشكوك المانعيه، مشكوك الجزئيه و مشكوك الشرطيه

  .(31: 913 مامقاني ) بشرط

 

 نتيجه ديدگاه فقها ( د

تواند عدم دخول خيتار شترط را در نكتاح    كه تعليلات مذكور نمي شود معلوم ميآنچه  ذشت از 

 . ماند همان اجماع استكه باقي مي يثابت كند و تنيا دليل

ان بر آن اعتماد كرد با دقت در اطلاق ناوآ و عدم وجود مخااي كه بتوكه حق اين است 

له عدم دخول خيار شرط در نكاح خالي از اشكال نيست هرچند احوط آن است كته بته آنچته    أمس

 .(32: 3 ج  112 بحراني ) عمل كني  اند  ققيا قرمود 

با توجته بته   ، (31: 913 مامقاني )د محقق است اما آيا اجماعي كه بتواند عمومات را تخايص بزن

طلثد و به عثارت بيتر نزد ققياي شيعه جيت آن نزد شيعه شراي  خاصي مياينكه تحقق اجماع و ح

اجماعي حجيت دارد كه كاشف از رأي معاوم باشتد، اجمتاع متذكور متدركي بتود  و قاقتد        تنيا

 كته از صتاحب   طتور  همانو . ( 1:  ج  1 1 خويي ) تسالمي بين ققياست درواقع .شراي  اجماع است
احتياط بود  است و  در ققه شتيعه دليتل متقنتي بتر     به جيت اين نظر نقل شد وقوف ققيا در  حدائق

 .  نكاح نداري  عدم دخول شرط خيار در

 

 بررسي خيار شرط در نكاح از ديدگاه حقوقدانانمبحث دوم، 

ايتن   1   كنتد و در متاد    قانون مدني در باب دوم قال هفت  موارد انحتلال نكتاح را مطترح متي    

 .شماردمي  بر لاق و قسخ، و در نكاح منقطع بذل مدتموارد را در نكاح دائ  ط
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 كنتد قانونگذاردر دو مادۀ بعد عيوبي را كه در مرد و زن براي طرف مقابل حق قسخ ايجاد متي 

تخلف از شرط صتفت درعقتد نكتاح را موجتب حتق       1   علاو  بر اين موارد  مادۀ . شماردمي بر

خ نكتاح منحاتر در دو متورد    واد قانوني در حق قسبنابراين مارّح م. داندقسخ براي مشروط له مي

 :است

 عيوب خاصي در زوجين؛ ( 

 حق قسخ به دليل تخلف از شرط  صفت؛( 

زايد كه با دقتت در  اقتدليس را ه  بر موارد بالا مي. م. ق 1    اد دكتر صفايي با استنتاج از م

ه ذكتر جدا انتۀ ايتن متورد     بت  متي توان تدليس را در ضمن مدلول ماد   نجانتد لزو  ماد  مذكور مي

 :نيست

هر ا  در يكي از طرقين صفت خاصي شرط شد  و بعد از عقد معلوم شود كه طرف متذكور  »

، ختوا  وصتف متذكور در عقتد     دحق قسخ خواهد بتو  قاقد وصف مقاود بود ، براي طرف مقابل

 .(11 :  91 صفايي )« واقع شد  باشد نبر آ تاريح شد ، يا عقد متثاينا 

و چته  ( تتدليس ) ديگر تخلف از شرط صفت چه با سوء نيتت و قاتد متقلثانته باشتد     به عثارت

 .كند مياي مشروط له حق قسخ ايجاد نثاشد در هر دو صورت بر

ال مطرح اين است كه آيا موارد قسخ نكاح منحار به موارد مارح قانوني است يتا  نكتاح   ؤس

و احكتام شتروط در آن جتاري    است ه  مانند ساير عقود مشمول عمومات و اطلاقات ادلۀ شروط 

نتيجته بتراي   در است؟ و به عثارت ديگر آيا در صورت تخلف از شرط قعل يا عتدم تحقتق شترط    

 توانند در نكاح شرط خيار بگذارند؟شود و نيز طرقين ميمشروط له حق قسخ ايجاد مي

ل نكاح مد چون ازدواج يك قرارداد مالي نيست و تثثيت خانواد  و محدود كردن موارد انحلا

بينتي شتد  استت در    رو همۀ خياراتي كه در قراردادهاي مالي پيشاز اين نظر قانونگذار بود  است،

خيار يثن  كه در مورد عدم تعادل عوضين در قراردادهاي مالي شتناخته   مثلا . شودنكاح مطرح نمي

 يابتد ازدواج را  نمتي ه  زدن قرارداد است در ه شد  و نيز خيار شرط كه مثتني بر تواقق در مورد ب

( 1 :  91 صفايي )
ا ر در نكتاح شترط شتود     »قانون مدني مثني بر اينكه   11  اد و بنابراين حك  م 

كه در صورت عدم تأديۀ مير در مدت معين نكاح باطل خواهد بتود نكتاح و ميتر صتحيح و ولتي      

و لذا در . شودوجيه ميحك  قسخ ت ،استثنايي بودن با اصل بقا و تثثيت خانواد  و« شرط باطل است

از موجثات قسخ به شمار نيامد   حتصرابه نكاح موارد قسخ محدود است و تخلف از شرط نتيجه 
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توان به او حق داد كته از متعيتد   خيار قسخ قائل شد و قق  مي عليه مشروطتوان براي است لذا نمي

ردادهاي متالي استت و در   ويژۀ قرا ،مطالثۀ خسارت نمايد و خيار قسخ به علت تخلف از شرط قعل

تتوان   متي توان براي مشروط له حق قسخ قائل شد و ققت   نكاح چون موارد قسخ محدود است نمي

به او حق داد كه در صورتي كه زياني از جيت تخلف از شرط به او وارد شد  باشد، جثتران آن را  

 . ( 3ت39:  91 صفايي ) بخواهد عليه مشروطاز 

و در . ضمن عقد نكاح و تخلف از آن در مثحه سابق مطرح شتد  ديد ا  ققيا در مورد شروط

ققيي اشار  شد مشيور ققيا خيار شرط را باطل و آراي طور  كه در بررسي مورد شرط خيار، همان

 .دانندمثطل عقد مي

نمايتد بنتابراين   صراحت خيار شرط را نسثت به عقد باطل و نه مثطتل اعتلام متي   به قانون مدني 

  بر خلاف رويۀ پيروي از نظر مشيور، از نظر يير مشتيور ققيتاي متتأخر    133 ماد  قانون مدني در 

 .«... نسثت به نكاح باطل استقسخ شرط خيار » :كندتثعيت مي

دانند آن را قيد تراضي دانسته و از آنجا كه عقد كساني كه شرط خيار را باطل و مثطل عقد مي

و نيتز بتا تأييتد ايتن     . داننتد ، عقد را هت  باطتل متي   و شرط با ه  مقاود طرقين بود  با بطلان شرط

استدلال  كه دوام در نكاح دائ  مقتضاي طثع و ذات عقد است و شرط خيار به معناي آن است كه 

 يدر عقد منقطع نيز مقتضاي طثتع عقتد بقتا   . زوجيت محدود  و موقت و منتيي  به زمان قسخ باشد

اين ار ختلاف مقتضتاي عقتد استت و بنتابر     رط خيت آن تا انقضاي كامل  اجل  تعيين شد  است و ش

 .(11 ت 3 : 911 محقق داماد ) اندتوجيه شرط خيار را در نكاح باطل و مثطل دانسته

اما در استدلال نظر مخالف آمد  است كه شرط خيار از امور قرعي عقد است و نثايد آن را قيد 

 .( 9 :  91 جعفري لنگرودي ) تراضي دانست

 متان   كه انحلال نكاح بي در نظرات حقوقدانان آمد  است. م. ق 133 د  درشرح و بررسي ما

لذا قواعدي كه در باب انحتلال نكتاح آمتد  استت  از قتوانين        است مياز امور مربوط به نظ  عمو

توان بر موارد انحتلال   ميبنابراين از طريق قياس و استحسان ن ؛امري است و بايد تفسير مضيق شوند

                                                                                                                     
 .ةالنجاوسلة  و سيد ابوالحسن اصفياني در عروه الوققیمحمد كاظ  يزدي در  ،تحرير الوسیله امام خميني در . 
تلقتي شتد      مير حقوق امريكا و انگليس، قراردادي كه هدف آن تسييل جريان طلاق باشد مختالف بتا نظت  عمتو    د . 

كاتوزيتان  . )قراردادي كه در آن مالي به كسي داد  شو د كه  رضايت  بته طتلاق دهتد يتا از دعتوي دقتاع نكنتد       . است
 912:  23.) 
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از طريتق همتان    ه در نكاح راهي نتدارد؛ و خلاصته اينكته انحتلال نكتاح منحاترا       اقال. نكاح اقزود

توان  يو خارج از موارد مارح قانوني در قسخ نكاح نم. هايي است كه قانون بر آن تاريح دارد را 

تتوان متوارد انحتلال را محتدود كترد بته       موردي را براي عقد شرط كرد و همين طور با تواقق نمي

شرط كرد كه زن در صورت عسر و حرج يتا تترك انفتاق از طترف      توان در نكاح عنوان مثال نمي

 (.23 : 912 كاتوزيان ) شوهر، حق درخواست طلاق نداشته باشد

با لحاظ همين ديد ا  است كه در زمينه امكان يا عدم امكان استقاط خيتار در نكتاح اختتلاف     

از كسي است كه به علت جيل و از يك سو حق قسخ در نكاح براي حمايت .نظر ايجاد شد  است

ناخواسته متضرر شد  است و خياري است كه اعمال يا اسقاط آن بستته بته اراد  ذوالخيتار استت و     

بنتابراين خيتار قستخ در نكتاح ماننتد معتاملات ديگتر         .قانون مدني ناقذ استت  1 ارادۀ او طثق مادۀ 

تتوان در ضتمن عقتد    ات را متي سقوط تمام يا بعضي از خيتار ». قانون مدني است 111مشمول مادۀ 

 .(111: 1ج  911 امامي ) «دنموشرط 

شود كه خيار قسخ در عقد نكاح قابتل   قانون مدني  ه  استنثاط مي  9   ماد همانگونه كه از  

 :اسقاط است

نكتاح را   ،خيار قسخ قوري است و ا ر طرقي كه حق قسخ دارد بعد از اطتلاع بته علتت قستخ    »

 .«...شود به شرط اينكه عل  به حق قسخ و قوريت آن داشته باشدقسخ نكند خيار او ساق  مي

توان كستي را  اما از سوي ديگر اين امكان با در نظر  رقتن منطق حقوقي نكوهيد  است و نمي

د كته  به دليل حاكميت اراد  و به صرف اينكه خود خواسته است محكوم به پايثندي به نكاحي كتر 

چون در عقد نكاح بر خلاف ساير عقود عواطف انساني مطترح   .ستپايثندي به آن ظل  در حق او

حق تقاضاي طلاقي  .بنابراين امكان اسقاط خيار قسخ در نكاح با منطق حقوقي ساز ار نيست .است

بينتي شتد  استت    قانون متدني در صتورت عستر و حترج در دوام زوجيتت پتيش        9   ماد كه در 

 . (23 : 912 كاتوزيان ) اهدتواند از آثار نامطلوب اسقاط خيار قسخ بك مي
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 .چاپ اول علميه ق ،
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